
 تحویل بشو ای اژدر سال
 تا بگذرد این تتمه‌‌اش حال 
 تحویل شو تا خلاص گردیم

 از آتشِ اژدهای آمال
 نوروز بیا که کهنه گشتیم

 پوسیده تمام قیل و هم قال 
 بشکف تو شکوفه تا شکوفد
 اقتصادِ شهر و جیب و اموال

 ای سکه‌ی هفت‌سین، سیخی!
 در جیب فرو نمی‌روی و این چال!

 اژدهاست این جراره‌ از آن
 مارِ غاشیه، پناهِ امسال!

 اژدهاست این معیشت ما
 بهتر نشود که مار امسال

 از پونه اگر بدش بیاید
 نیشم بزند و زهر فی‌لحال

 با نیش مدام و خونِ زهری
 گردد که چه دردناک احوال

 رودابه کجاست تا بزاید
 رستمی ز پشت پهلوان‌زال

 کی رود به جنگ خصم تحریم
به به که چه نیکوست چنین فال

 تحویل بشو ای اژدر سال


